
 بسم الله الرحمن الرحیم

 سیری در زندگی حضرت جوادالائمة سلام الله علیه: موضوع

 (1399/ 04/12 - )جلسه شصت و هفتم  

و هو خیر ناصر و معین اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین 

لاسیما علی مولانا بقیة الله واللعن  آل اللهآله  علیرسول الله و محمد الصلاة علیالحمدلله و

 .الدائم علی اعدائهم اعداء الله إلی یوم لقاء الله

 مشکلاتی که حتی در رفع مشکلات مادی)سلام الله علیه(  ةجواد الائم حضرتتوسل به  ه مشهور استآنچ

یکی از علما آمده همسر « طیبکلمة ال»ر کتاب د بسیار مجرب است. آیدپدید می افراد خانوادگیدر زندگی 

لله علیه واله وسلم( شد متوسل به رسول اکرم )صلی ا« ةمنور ةمدین»، در به بیماری سختی مبتلی شده بود 

 دهد.که خدای عالم همسرش را شفا  که شفاعت کنند تخواسمصرانه می ،و از حضرت

حضرت  بروید و به« کاظمین»د به حضرت فرمود برای شفای همسرت بای ،در عالم رؤیا رسول اکرم را دید

بروم و از « کاظمین»من  ،چراهر چه دارند از شما دارندئمة شوید. عرض کرد آقا امتوسل « بن جعفرموسی »

 حضرت کاظم بخواهم؟

، کسانی که شوندمتوسل میامیرالمؤمنین  بهکه در دست دشمن اسیر و گرفتارند، حضرت فرمودند کسانی

کسانی که گرفتار مسائل  ادامه دادند تاو  ،شوندمتوسل می ین سلام الله علیهماحسنخواهند به معنویت می

آنها را مضطر ها که مشکلات و گرفتاریکسانی  وند ومی شمتوسل  ةبه جواد الائم هستندمالی و خانوادگی 

 .جویندتوسل میفرزندم حضرت مهدی )سلام الله علیه(  کرده،به

وقتی به امام جواد )علیه _ غیر از دعای توسل مشهور اند _ وردهآ« ائیشیخ به»دعای توسلی که مرحوم  در

 گوید:می ،رسدالسلام( می

هُمَّ » كَ  بِحَقِّ  أَسْأَلُكَ  إِنِّي اللَّ دِ  وَلِيِّ لْتَ  وَ  فَضْلِكَ، مِنْ  عَلَيَّ  جُدْتَ  إِلاَّ  الجَْوَادِ  عَلِي   بنِْ  مُحَمَّ  مِنْ  عَلَيَّ  تَفَضَّ

نْ  أَغْنَيْتَنِي وَ  رِزْقِكَ  مِنْ  لَيَّ عَ  عْتَ وَسَّ  وَ  وُسْعِكَ   « عَلَيْك قَضَاءَهَا وَ  إِلَيْكَ  حَاجَتِي جَعَلْتَ  وَ  سِوَاكَ  عَمَّ



، 91جطههار، أخبار الأئمة الأق_، بحار الأنوار الجامعة لدرر 1111المجلسي، محمد باقر _متوفاى

ن، الطبعة: الثانية لبنا -بيروت  -سسة الوفاء محمد الباقر البهبودي، ناشر: مؤ تحقيق:، 34ص

 م.1983 -هـ 1403المصححة، 

 پرسش:

 در چیست؟وهابی یک و  مذهب سنیشخص  هایتفاوت

 پاسخ:

 شکلِ  به توسل ها  دانند ولی وهابیبیت )علیهم السلام( را شرک نمیو اهلمعمولا توسل به بزرگان ها سنی 

 نه بهقائل هستند.  ی خاصدر یک محدوده ا تقریباشفاعت ر د،ندانرا شرک می گفتنیا علی و یا حسین 

 .سنت معتقد هستند آن شکلی که اهل

های جسارت« ابن تیمیه»چنانی ندارند، ی آنة )علیهم السلام( عقیدهها نسبت به ائمایناینکه مسئله دیگر 

 ت دارد،ی که وهابینگرش تکفیر نیستند.  طهورها اینولی سنی ؛ه( داردزیادی به حضرت امیر )سلام الله علی

  شود.تنها شامل شیعه نمی و شودها میشامل تمام مسلمان

 گوید:می «بن عبدالوهابمحمد »خصوصیات وهابیت است که ترین بحث تکفیر یکی از شاخص

 المال حلال مرتد كافر أنه هم،يدعو وسائط الله وبين بينه جعل من أن على كلهم المذاهب إجماع »

 من كفر في شك لا بل)كفره  في شك فلا  والرخاء الشدائد في يُدعى عليا   أن ىادع فإن ....والدم

 « (كفره  في شك

 (السادس الجزء الوهاب، عبد بن محمد الشيخ مؤلفات ضمن مطبوع)  الشخصية الرسائل: الكتاب

 صالح: المحقق -(هـ1206: المتوفى) النجدي ميالتمي سليمان بن الوهاب عبد بن محمد: المؤلف

 147، ص1الرياض، ج سعود، بن محمد الإمام جامعة: الناشر -العيلقي صالح بن زان،محمدوف بن

 .کرد تصرف غنائم عنوان به هم را اموالش و کشت رااو  بایدخارج است، حرمت از مالش و جاناین شخص 



 پرسش:

 دهید.ح یه السلام( توضیدر رابطه با حرز امام جواد )عللطفا 

 پاسخ:

ی نیست. ولی ادر آن شک و شبهه ،است. در این زمینه ما روایات زیادی داریم هورخیلی مشایشان حرز 

 شود.کار درست می بگذارند، در جیبکنند که مثلا این حرز را بنویسند و صور میت بعضی 

اری، دفع آزار اجنه و باطهل شدن سحر و جهت حفظ از بلایا و بیمکه د ندار« بهجت»آیت الله العظمی 

 حرز امام جواد را در پوست آهو نوشته و به بازوی راستش ببندد. پریشان ، هایابیا خو طهلسم

 )آدابی دارد،نماز و دعا و...(

Z َأْ وُضُوءا  حَسَنا  سَابِغا  وَ ليُْصَلِّ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ف اتٍ ...ليَْتَوَضَّ ة  وَ سَبْعَ مَرَّ آيَةَ اتِحَةَ الْكِتَابِ مَرَّ

اتٍ شَهِدَ ا اتٍ الْكُرْسِيِّ وَ سَبْعَ مَرَّ يْلِ إِذَا يَغْشَى وَ سَبْعَ مَرَّ اتٍ وَ اللَّ مْسِ وَ ضُحَيهَا وَ سَبْعَ مَرَّ اتٍ وَ الشَّ هُ وَ سَبْعَ مَرَّ للَّ

هُ أَحَدٌ فَإِذَا فَرَغَ مِنْهَا  هُ عَلَى عَضُدِهِ الْأيَْمَنِ عِنْدَ قُلْ هُوَ اللَّ دَائِد فَلْيَشُدَّ  ...الشَّ

 كرمانى،: محقق -(ق 664 م) موسى بن على طهاووس، ابن: المولف -العبادات منهج و الدعوات مهج

 38ق. ص  -الذخائر دار: ناشر -حسن محمد محرر، و ابوطهالب

 پرسش:

 نیستند؟و هادی  همه جواد، صادق سلام الله علیهم، اطههار ةائممگر 

 پاسخ:

 «بَعْض مِنْ  بَعْضُها طَههُرَتْ  وَ  طَهابَتْ  وَاحِدَةٌ  طِهينَتَكُمْ  وَ  نُورَكُمْ  وَ  أَرْوَاحَكُمْ  أَنَّ  وَ »

 به وابسته اسلامى انتشارات دفتر: ناشر على، بن محمد بابويه، ابن: نویسنده الفقيه؛ يحضره لا من

 613، ص2ج اكبر، علی غفاری،: مصحح قم علميه حوزه مدرسين جامعه



 مثلا به  دارد، یکی دیگرحضرت امیر )سلام الله علیه( ای به ی ویژهعشق  وعلاقه افراد متفاوتند، گاهی فردی

 شود.مبنای این هم باید ارتباط برقرار کند و بر ها فرق میروحیه علیه السلام،و ..امام حسین 

رات کند شما از حض. البته فرقی هم نمیدانندمی ز ماا ها خودشان بهترشکل است، آن  که چرا به ایناین

. فرقی هرچه دارند از رسول اکرم دارند ة. ائمهستندمنبع همه برکات  که رسول اکرمیا حاجاتتان را بخواهید 

 ما باید تابع باشیم. ،فرمودند طهورخودشان این ،کندنمی

 پرسش:

 گونه باید پاسخ داد؟سنت را چافکنی اهلشبهاستاد! 

 پاسخ:

گفت شما آیات یگرفت و ماو خیلی نسبت به شیعه ایراد می بحث داشت .« بن باز»یکی از دوستان ما با 

 همینباید  الله،الله در قرآن آمده یا وجهکنید و این خلاف شرع است. وقتی لفظ یدقرآن را تأویل می

تأسف من با این وضع)نابینایی بن باز(،  دوست ما گفته بودنباید تأویل کنیم.بعد  ظاهر آیه را بگیریم و

 که در قرآن داریم:هید شد. پرسید چرا؟ گفت برای اینشما در قیامت هم کور محشور خواکه خورم می

(  وَأَضَل   أعَْمَى الْْخِرَةِ  فِي فَهُوَ  أَعْمَى هَذِهِ  فِي كَانَ  )وَمَنْ   سَبِيلا 

 72(: آیه 17سوره سراء )

نا هستید و هیچی را روز قیامت هم شما نابیشود، ر اخرت هم کور محشور میهرکس در دنیا کور است د

 های بهشتی بی بهره هستید.به اینها باید بدین شکلعمتبینید. از ننمی چیزیبینید، بهشت هم بروید ینم

 پاسخ داد.

 بحث امروز



 ،امامت حضرتدهیم.انجام می)سلام الله علیه(  الائمةحضرت جواد حول شخصیت یامروز بحث را مقدار 

که به شهادت  ندبود هسال 25تقریبا . ندکه به شهادت رسید ندامامی بودترین سال بیشتر نبود، جوان فدهه

 هم از دنیا رفتند.  220به دنیا آمدند و سال  195، سال ندرسید

ت به امام که ندساله بود شتکه حضرت هپر آشوبی بوده است، نکته اول این شان یک زندگیزندگی

تواند امام ،میساله است هشت کودکت که یک ضرح ،چطورها مسئله شده بودرسیدند، و این برای خیلی

 .کردندهم این مطرح بود و این را اشکال می؟ در زمان امام رضا )سلام الله علیه( باشد

ران از یا« بن محمودابراهیم »دارد. « بحار» 35ی ، صفحه50مفصل در جلد « مجلسی»این را مرحوم 

 راد سوال کرد:گوید من خدمت حضرت بودم یکی از افمی ،حضرت است

دٍ  ابْنِي إِلَى )فقال علیه السلام( ؟مَنْ  فَإِلَى حَدَثٌ  حَدَثَ  إِنْ » ائِلُ  كَانَ  وَ  مُحَمَّ  أَبِي سِنَّ  اسْتَصْغَرَ  السَّ

 )علیه السلام( جَعْفَرٍ 

هَ ا )علیه السلام( إِنَّ  مُوسَى بْنُ  عَلِي   الْحَسَنِ  أَبُو لَهُ  فَقَالَ   نَبِيّا   )علیه السلام( يَمَ رْ مَ  ابْنَ  عِيسَى بَعَثَ  للَّ

نِّ  دُونِ  فِي شَرِيعَتِهِ  بِإِقَامَةِ  ثَابِتا    «شَرِيعَتِهِ  عَلَى ثَابِتا   جَعْفَرٍ  أَبُو فِيهِ  أُقِيمَ  الَّذِي السِّ

عفر برای فرمودند:فرزندم محمد. سن ابو ج ؟چه کسی رجوع کنیماگر اتفاقی برای شما بیفتد ما به 

 اله امام بشود؟( شود یک کودک هشت سکه چطور می سوال کننده کوچک آمد)

که عمر حضرت پیغمبر قرار داد. و حال آن ش،برای اقامه شریعتخدای عالم حضرت عیسی را 

 خیلی کمتر از امام جواد )سلام الله علیه( بود. )هنگام بعثتش(عیسی

مجلسى، محمد باقر بن محمد  بيروت(؛ نویسنده: -لأطههار )ط خبار الأئمة ابحار الأنوارالجامعة لدرر أ

 35، ص50ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، جتقى، 

و دیگر کسی  دهدمیامام قرار  ،که خدای عالم هرکس را بخواهد، در هر سنی بخواهددهد این نشان می

انَ  بنُْ  عَلِي  » است کهشریف « کافی»کند. در تواند اعتراض نمی  به امام جواد گفت:« حَسَّ



دِي يَا» هِ  قَوْلَ  ذَلِكَ  مِنْ  يُنْكِرُونَ  مَا وَ  فَقَالَ  .سِنِّكَ  حَدَاثَةَ  عَلَيْكَ  يُنْكِرُونَ  النَّاسَ  إِنَّ  سَيِّ  لَقَدْ »  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ

هُ  قَالَ  هِ  جَلَّ  وَ  عَزَّ  اللَّ هِ  إِلَى عُوادْ أَ  سَبِيلِي هذِهِ  قُلْ  وسلم( لی الله علیه والهص)  لِنَبِيِّ  مَنِ  وَ  أَنَا بَصِيرَةٍ  عَلى اللَّ

بَعَنِي بَعَنِي مَنِ  وَ  اتَّ هِ  فَوَ  ،بَصِيرَةٍ  عَلى اللَّهِ  إِلَى أَدْعُوا، اتَّ  لیه السلام(ع)  عَلِي   إِلاَّ  تَبِعَهُ  مَا اللَّ

 «.ينَ سِنِ  تِسْعِ  ابْنُ  أَنَا وَ  سِنِينَ  تِسْعُ  لَهُ  وَ 

کم شما.فرمودند آیا آنان حاضر هستند این مت شما هستند بخاطهر سن عرض کردم،بعضی منکر اما

 بامن و پیروانم ،مکنمی دعوت خدا سوی به را مردم همهکه  است من راه این: »بگو آیه را انکار کنند

علی آنگاه  ،الاقربین(تبعیّتِ پیامبر نکرد)دعوة العشیرة  به خدا قسم کسی جز علی، «.کامل بصیرت

 و من هم الان نه سال. نه سال داشت

: غفارى على اكبر و محقق محمد بن يعقوب بن اسحاق،كلينى،الإسلامية(؛ نویسنده: -الكافي )ط 

ةِ  حَالاتِ  بَابُ ،384ص،1جالكتب الاسلامیة،ناشر:دارمحمد،آخوندى، ن فِيلیه السلام(ع) الْأئَِمَّ  8،حالسِّ

مثلا و کردم به قد و قواره حضرت نگاه می،السلام( را دیدم امام جواد )علیه  گوید من،می «اطأَسْبَ  بنِْ  عَلِي »

 ی در مورد ایشان در ذهنم گذشت، حضرت فرمود:یچیزها

 قَامَتَهُ  لِأصَِفَ  رِجْلَيْهِ  وَ  رَأسِْهِ  إِلَى أَنْظُرُ  جَعَلْتُ  وَ  إِلَيْهِ  النَّظَرَ  فَأَخَذْتُ  عَلَيَّ  خَرَجَ  قَدْ  وَ  ع جَعْفَرٍ  أَبَا رَأَيْتُ  »

ى كَذَلِكَ  أَنَا فَبَيْنَا بِمِصْرَ  صْحَابِنَالِأَ   فِي بِهِ  احْتَجَّ  مَا بِمِثْلِ  الْإمَِامَةِ  فِي احْتَجَّ  اللَّهَ  إِنَّ  عَلِي   يَا فَقَالَ  قَعَدَ  حَتَّ

ةِ  بُوَّ ا الحُْكْمَ  آتَيْناهُ  وَ  فَقَالَ  الن  ا وَ  صَبِيًّ هُ أَ  بَلَغَ  لَمَّ  هُوَ  وَ  الحِْكْمَةَ  يُؤْتَى أَنْ  يَجُوزُ  فَقَدْ  نَة  سَ  أَرْبَعِينَ  بَلَغَ  وَ   شُدَّ

 « .سَنَة   أَرْبَعِينَ  ابْنُ  هُوَ  وَ  يُؤْتَاهَا أَنْ  يَجُوزُ  وَ  صَبِي  

شود نبی گردد و حال آنکه ...پس میخدای عالم بر امامت، عین احتجاج به نبوت است. احتجاج

 باشد.ود نبی شود و چهل سال بر او رفته شکودک باشد و می

:غفارى على اكبر و  آخوندى ،محققكلينى،محمد بن يعقوبنویسنده:الإسلامية(؛-الكافي)ط 

ةِ  حَالاتِ  ابُ ،بَ 384،ص1ناشر:دارالكتب الاسلامیة،جمحمد،، ن فِي لیه السلام(ع) الْأئَِمَّ  7، حالسِّ



 :فرمایدالسلام( می)علی نبینا واله و علیه  یحییدر رابطه با حضرت 

ةٍ  الكِْتَابَ  خُذِ  يحْيى يا)  (صَبِيا الحُْكْمَ  وَآتَينَاهُ  بِقُوَّ

 12(: آیه 19سوره مریم )

حکم داده است، مراد از  خدای عالم ،به حضرت یحیی در دوران کودکیاین واضح و روشن است که وقتی 

ام ا یکی از مسائلی بود که در عصر امهت اداره جامعه اسلامی است. و اینیعنی نبوت و مسؤلی حکم چیست.

بودن سن امام،  که کم امام جواد )سلام الله علیهما( بودامام رضا و د جواد مطرح بود و مورد عنایت خو

 .اندرساشکالی به امامت حضرت نمی

 گوید:می گهواره است،در که حضرت عیسی در رابطه خدایی که 

 نَبِيا(  وَجَعَلَنِي كِتَابَ الْ  آتَانِي اللَّهِ  عَبْدُ  إِنِّي )قَالَ 

 30(: ایه19مريم ) رهسو

 گوید:نسبت به حضرت یحیی می

ةٍ  الكِْتَابَ  خُذِ  يحْيى )يا  صَبِيا( الحُْكْمَ  وَآتَينَاهُ  بِقُوَّ

 12(: آیه 19سوره مریم )

دو با لله علیه( این مسئله کاملا واضح و روشن است، این یک نکته. نکته دیگر حضرت امام جواد )سلام ا

« معتصم»بودند و در زمان « معتصم  و مأمون. »ندلله علیهم( معاصر بودنت ا)لع العباستن از خلفای بنی

 . ندحضرت مسموم شدان _همسرش_« ام الفضل»توسط به دستور او، 

که در بیاورد و حال آنامام جواد  تصمیم گرفت دخترش را به عقد «مأمون»وقتی که  ،اما جالب این است

بنی »،ز بلوغ این ازدواج صورت گرفته استشود قبل اده میاز روایت استفا ند،خردسال بود امام جواد

علی  از این قضیه خیلی ناراحت شدند و به مأمون اعتراض کردند که شما چرا دخترتان را به فرزندِ « العباس



الان هم که  ،کردبرای ما مشکل درست « خراسان»به آوردن امام رضا گفتند )کأنّ میدهید؟ میبن موسی 

 (شود.دهی، این فردا برای ما مشکل ساز میمی ایشانرا به  تو داری دخترت

ولی از نظر  ،است مشان کاطهلاع دارم که ایشان گرچه سندهم گفت اگر من این کار را انجام می« مأمون»

 گوید:خیلی بالا است. بعد می ،علم و معرفت و معارف و عقل

بِيَّ  هَذَا إِنَّ  فَقَالُوا» بَ  فَأَمْهِلْهُ  فِقْهَ  لَا  وَ  لَهُ  مَعْرِفَةَ  لَا  صَبِي   فَإِنَّهُ  هَدْيُهُ  نْهُ مِ  رَاقَكَ  إِنْ  وَ  الصَّ هَ  وَ  لِيَتَأَدَّ  يَتَفَقَّ

ينِ  فِي  .ذَلِكَ  بَعْدَ  تَرَاهُ  مَا اصْنَعْ  ثُمَّ  الدِّ

هِ  وَ  اللَّهِ  مِنَ  عِلْمُهُمْ  بَيْتٍ  هْلِ أَ  مِنْ  هَذَا إِنَّ  وَ  كُمْ مِنْ  الْفَتَى بِهَذَا أَعْرَفُ  إِنَّنِي وَيْحَكُمْ  لَهُمْ  فَقَالَ   وَ  مَوَادِّ

ينِ  عِلْمِ  فِي أَغْنِيَاءَ  آبَاؤُهُ  يَزَلْ  لَمْ  إِلْهَامِهِ  عَايَا عَنِ  الْأدََبِ  وَ  الدِّ  شِئْتُمْ  فَإِنْ  الْكَمَالِ  حَدِّ  عَنْ  النَّاقِصَةِ  الرَّ

نُ  بِمَا جَعْفَرٍ  أَبَا فَامْتَحِنُوا  .حَالِهِ  مِنْ  وَصَفْتُ  مَا بِهِ  لَكُمْ  يَتَبَيَّ

 يَسْأَلُهُ  مَنْ  لِنَنْصِبَ  بَيْنَهُ  وَ  بَيْنَنَا فَخَلِّ  بِامْتِحَانِهِ  لِأنَْفُسِنَا وَ  المُْؤْمِنِينَ  أَمِيرَ  يَا لَكَ  رَضِينَا قَدْ  لَهُ  قَالُوا

رِيعَةِ  فِقْهِ  مِنْ  ءٍ شَيْ  عَنْ  بِحَضْرَتِكَ   ظَهَرَ  وَ  أَمْرِهِ  فِي اعْتِرَاضٌ  لَنَا يَكُنْ  لَمْ  عَنْهُ  الجَْوَابِ  فِي أَصَابَ  فَإِنْ  الشَّ

ةِ  ةِ  وَ  لِلْخَاصَّ  .مَعْنَاهُ  فِي الْخَطْبَ  كُفِينَا فَقَدْ  ذَلِكَ  عَنْ  عَجَزَ  إِنْ  وَ  المُْؤْمِنِينَ  أَمِيرِ  رَأْيِ  سَدِيدُ  الْعَامَّ

 بْنِ  يَحْيَى مَسْأَلَةِ  عَلَى رَأيُْهُمْ  أَجْمَعَ  عِنْدِه وَ  مِنْ  فَخَرَجُوا مْ أَرَدْتُ  مَتَى ذَاكَ  وَ  كُمْ شَأْنَ  المَْأْمُونُ  لَهُمُ  فقَالَ 

َكْثَمَ   نَفِيسَةٍ  بِأَمْوَالٍ  وَعَدُوهُ  وَ  فِيهَا الجَْوَابَ  يَعْرِفُ  لَا  مَسْأَلَة   يَسْأَلَهُ  أَنْ  عَلَى الْقُضَاةِ  قَاضِي يَوْمَئِذٍ  هُوَ  وَ  أ

 .ذَلِكَ  إِلَى فَأَجَابَهُمْ  لِلِاجْتِمَاعِ  يَوْما   لَهُمْ  يَخْتَارَ  أَنْ  فَسَأَلُوهُ  لمَْأْمُونِ ا إِلَى عَادُوا وَ  ذَلِكَ  ىعَلَ 

فَقُوا الَّذِي اليَْوْمِ  فِي اجْتَمَعُوا وَ  َكْثَمَ  بنُْ  يَحْيَى مَعَهُمْ  حَضَرَ  وَ  عَلَيْهِ  اتَّ  لِأبَِي شَ يُفْرَ  أَنْ  المَْأْمُونُ  أَمَرَ  وَ  أ

 سِنِينَ  تِسْعِ  ابنُْ  يَوْمَئِذٍ  هُوَ  وَ  ع جَعْفَرٍ  أَبُو خَرَجَ  وَ  ذَلِكَ  فَفُعِلَ  مِسْوَرَتَانِ  فِيهِ  لَهُ  تُجْعَلَ  وَ  دَسْتٌ  ع جَعْفَرٍ 

َكْثَمَ  بنُْ  يَحْيَى جَلَسَ  وَ  المِْسْوَرَتَيْنِ  بَيْنَ  فَجَلَسَ  أَشْهُرٍ  وَ   لمَْأْمُونُ ا وَ  مَرَاتِبِهِمْ  فِي اسُ النَّ  قَامَ  وَ  يَدَيْهِ  بَيْنَ  أ

صِلٍ  دَسْتٍ  فِي جَالِسٌ  َكْثَمَ  بنُْ  يَحْيَى فَقَالَ  ع جَعْفَرٍ  أَبِي بِدَسْتِ  مُتَّ  المُْؤْمِنِينَ  أَمِيرُ  لِي يَأْذَنُ  لِلْمَأْمُونِ  أ

 لِي تَأْذَنُ  أَ  فَقَالَ  أَكْثَمَ  نُ بْ يَحْيَى عَلَيْهِ  أَقْبَلَ فَ  ذَلِكَ  فِي اسْتَأذِْنْهُ  المَْأْمُونُ  لَهُ  فَقَالَ  جَعْفَرٍ  أَبَا أَسْأَلَ  أَنْ 

 فِي فِدَاكَ  جُعِلْتُ  تَقُولُ  مَا يَحْيَى قَالَ  شِئْتَ  إِنْ  سَلْ  ع جَعْفَرٍ  أَبُو لَهُ  فَقَالَ  مَسْأَلَةٍ  فِي فِدَاكَ  جُعِلْتُ 



 خَطَأ   أَوْ  عَمْدا   قَتَلَهُ  جَاهِلا   أَمْ  الْمُحْرِمُ  انَ كَ  عَالِما   حَرَمٍ  أَوْ  حِل   فِي قَتَلَهُ  جَعْفَرٍ  أَبُو لَهُ  فَقَالَ  صَيْدا   قَتَلَ  مُحْرِمٍ 

يْرِ  ذَوَاتِ  مِنْ  مُعِيدا   أَمْ  بِالقَْتْلِ  مُبْتَدِئا   كَبِيرا   أَمْ  كَانَ  صَغِيرا   عَبْدا   أَمْ  الْمُحْرِمُ  كَانَ  حُرّا   يْدُ  كَانَ  الطَّ  أَمْ  الصَّ

يْدِ  صِغَارِ  مِنْ  غَيْرِهَا مِنْ  يْلِ  فِي نَادِما   أَوْ  فَعَلَ  مَا عَلَى مُصِرّا    كِبَارِهَا أَمْ  كَانَ  الصَّ يْدِ  قَتْلُهُ  كَانَ  اللَّ  أَمْ  لِلصَّ

رَ  مُحْرِما   كَانَ  بِالحَْجِّ  أَوْ  قَتَلَهُ  إِذْ  بِالْعُمْرَةِ  كَانَ  مُحْرِما   نَهَارا   َكْثَمَ  بنُْ  يَحْيَى فَتَحَيَّ  وَ  الْعَجْزُ  وَجْهِهِ  فِي بَانَ  وَ  أ

ى لَجْلَجَ  وَ  نْقِطَاعُ الِا   ...«أَمْرَه المَْجْلِسِ  أَهْلِ  جَمَاعَةُ  عَرَفَ  حَتَّ

 و شناخت و است کودک او اما واداشته اعجاب به را تو رفتارش اگرچه جوان این:  گفتند حاضرین

 .گیرب را خود تصمیم آن از بعد گاهآن گردد، فقیه دین در و آموزد ادب تا ده مهلت را او ندارد، دانشی

 و ایشان دانش که است خاندانی از او و آگاهترم شما از جوان این به شما، بر وای:  گفت مأمون

 نزد ادب و دین در آموزی دانش از پدرانش همواره باشد،می خداوند جانب از شده الهام آن مواد

 گفتم شما به آنچه مورد در را او خواهیدمی اگر اند،بوده نیازبی ناقصند کمال حد از که مردمی

 تا بگذار آزاد را ما پس خشنودیم، او آزمایش به نسبت ما امیرالمؤمنین ای:  گفتند .نمائید آزمایش

 دیگر داد درست جواب اگر کند، آزمایش شرعی مسأله در حکمی از را او تا بیاوریم تو نزد را کسی

 آشکار امیرالمؤمنین یقیدهع درستی مردم سایر و خواص رایب و نداریم، اعتراضی امر این به نسبت

 .شویممی آسوده تو با کردن بحث از دیگر گردید ناتوان پاسخ دادن از اگر و شود،می

 مأمون نزد از آنان دهید، انجام را کار این خواستید هرگاه و آزادید امر این به نسبت:  گفت مأمون

 بخواهند - بود زمان آن قاضی که - اکثم بن یحیی از گرفتند تصمیم بالاتفاق همگی و شدند، خارج

 نزد و دادند، را ارزشمندی اموال یوعده او به و بماند، جوابش در که کند سؤال را ایمسأله او از

 مثبت پاسخ مأمون و دارد، مقرر امام با اجتماع برای را روزی که خواستند او از و بازگشتند مأمون

 کرد، پیدا حضور آنان با اکثم بن یحیی و نمودند اجتماع بودند گرفته تصمیم که روزی در آنان .داد

 نه روز آن در که امام و دادند، قرار بالش دو و فرش السلامعلیه جواد امام برای که داد دستور مأمون

 حضرت آن مقابل در اکثم بن یحیی و نشست بالش دو بین و شد خارج داشت ماه چند و سال

 آن بالش کنار بالشی در مأمون و گرفتند، قرار هشانجایگا در حاضرین از یک هر و ،گرفت قرار



 ابوجعفر از که دهیمی اجازه آیا امیرالمؤمنین ای:  گفت مأمون به اکثم بن یحیی .نشست حضرت

:  گفت و کرد امام به رو اکثم بن یحیی بگیر، اجازه او خود از زمینه این در:  گفت مأمون کنم، سؤال

:  گفت یحیی کن، سؤال خواهیمی اگر:  فرمود امام کنم، سؤال تو از دهیمی اجازه آیا شوم دایتف

 .گوییمی چه بکشد را صیدی که محرمی شخص مورد در گرداند فدایت مرا خدا

 خطا یا کشته عمدا ناآگاه، یا بوده آگاه محرم شخص حرم، یا کشته حل در را آن:  فرمود او به امام

 است، بوده او دوم بار یا بوده اول بار بزرگ، یا بوده ککود  بنده، یا بوده آزاد محرم شخص نموده،

 یا داشته کارش بر اصرار بزرگ، حیوانات از یا بوده کوچک صیدهای از پرنده، غیر یا بوده پرنده صید

 ممحر عمره خاطهر به شخص گرفته، انجام روز در یا افتاده اتفاق شب در صید کشتن شده، پشیمان

 .است ودهب حج خاطهر به احرامش یا شده

 ایگونه به ماند پاسخ در و شد، گرجلوه ضعف و ناتوانی اشچهره در و گردید متحیر اکثم بن یحیی

 ....دکردن مشاهده اشچهره در را امر این حاضرین که

سة مؤسمحقق/ مصحح:  محمد بن محمد، مفيد العباد؛ نویسندهالإرشاد في معرفة حجج الله على 

 282، ص2، جكنگره شيخ مفيد اشر:ن ،آل البيت عليهم السلام

 دهد که مراد من از این چه بوده و خیلی مفصل است.ها را به طهور مفصل توضیح میبعد حضرت این

« المحرقه قالصواع»در  پرسید.گوید حالا شما هم یک سوالی از ایشان بامام جواد می به« مأمون»بعد 

از او « یحیی ابن اکثم»امام جواد در برابر سوال این را آورده ولی سوالی که  «میابن حجر هیث» نوشته

 خیلی عجیب است. ،حذف کرده، پرسیدند

َكْثَم بن يحيى إِلَيْهِ  فأرسلوا » ا لَهُم قطع إِن كثير بِشَيْء ووعدوه أ د   ابْن وَمَعَهُمْ  للخليفة فَحَضَرُوا مُحَمَّ

َكْثَم  عَنْهَا أَجَابَهُ  مسَائِل يحيى فَسَأَلَهُ  عَلَيْهِ  سَ فَجَلَ  لمُحَمد حسن بفرش مُونالمَْأْ  فَأمر الدولة وخواص أ

 مَسْأَلَة وَلَو يحيى تسْأَل أَن أردْت فَإِن جَعْفَر أَبَا أَحْسَنت الْخَلِيفَة لَهُ  فَقَالَ  وأوضحه جَوَاب بِأَحْسَن

ا النَّهَار أول امْرَأَة إِلَى نظر رجل فِي تَقول مَا لَهُ  فَقَالَ  وَاحِدَة  عَلَيْهِ  حرمت ثمَّ  ارتفاعه لَهُ  حلت ثمَّ  حَرَام 



 نصف عَلَيْهِ  حرمت ثمَّ  الْعشَاء لَهُ  حلت ثمَّ  الْمغرب عَلَيْهِ  حرمت ثمَّ  الْعَصْر عِنْد لَهُ  حلت ثمَّ  الظّهْر عِنْد

 .أَدْرِي لَا  يحيى فَقَالَ  الْفجْر لَهُ  حلت ثمَّ  اللَّيْل

 الظّهْر فَأعْتقهَا النَّهَار ارْتِفَاع اشْتَرَاهَا ثمَّ  حرَام وَهِي بِشَهْوَة يأَجْنَبِ  نظرها أمة هِيَ  دمُحَمَّ  لَهُ  فَقَالَ 

ا وَطَهلقهَا الْعشَاء وَكفر المْغرب مِنْهَا وَظَاهر الْعَصْر وَتَزَوجهَا  الْفجْر وراجعها اللَّيْل نصف رَجْعِي 

 تنكرون مكُنْتُ  مَا عَرَفْتُمْ  قد نللعباسيي المَْأْمُون قَالَ  ذَلِك فَعِنْدَ 

 أَنه لأبَِيهَا مِنْهُ  تَشْتَكِي فَأرْسلت المَْدِينَة إِلَى بهَا توجه ثمَّ  الْفضل أم بنته الْمجْلس ذَلِك فِي زوجه ثمَّ 

جك لم إِنَّا أَبوهَا إِلَيْهَا فَأرْسل عَلَيْهَا تسرى  …مثله ل تعودي فَلَا  حَلَالا عَلَيْهِ  لنحرم لَهُ  نُزَوِّ

 بپرس،ولو یک سوال.« یحیی»ی از ائلهمسمامون گفت حال شما 

 .این نگاه و عمل حرام بودنگاه کرد اجنبی زنی حضرت سوال کردند: فردی اول صبح به

نزدیک عصر  ،نزدیک ظهر دوباره حرام شد ،حلال شد ارتفاعی گرفت و هوا روشن شد،وقتی آفتاب 

طهلوع فجر حلال  ،م شدنیمه شب حرا ،ن عشاء حلال شدزما ،مغرب حرام شد ،دوباره حلال شد

که اول صبح نگاه به شهوت کرد دهند بعد حضرت توضیح می یحیی گفت نمی دانم چیست. .شد

ای، بعدِ آفتاب او را خرید و حلال شد، ظهر او را آزاد کرد، وقتی آزاد کرد حرام شد، در زمان به اَمة

و حرام شد، « ظهرکِ کظهر امی»کرد گفت: « ظِهار»غرب او را عصر با او ازدواج کرد و حلال شد، م

را داد و حلال شد، نیمه شب طهلاق رجعی داد دوباره حرام شد، زمان فجر « ظِهار»وقت عشاء کفارة 

 هم رجوع کرد به او و حلال شد.

 .روی حساب و کتاب است ،دهم شما فهمیدید کاری که انجام میمامون گفت: 

تر سال بیش 9 که ادامام جو به عقد را« ابیها الفضل لعنت الله علیها و علیام » در همان مجلس

پیش پدرش آمد « ام الفضل»بعد از مدتی  فرستاد.« مدینه»او را با همسرش به  .در آورد، ندنداشت



مامون  خواهد همسر دیگری اختیار کند، جلوگیری کن.و از امام جواد شکایت کرد که امام جواد می

 که بعد بخواهیم حلال خدا را حرام کنیم.تو را به امام جواد ندادیم ما که  گفت

 بن محمد بن أحمد العباس أبو: المؤلف اسم إوالزندقة والضلال الرفض أهل على المحرقة الصواعق

 م،1997 - هـ1417 - لبنان - الرسالة مؤسسة: النشر دار هـ،973: الوفاة الهيثمي حجر ابن علي

 ،597، ص2، جالخراط محمد كامل - التركي الله عبد بن الرحمن عبد: يقتحق الأولى،: الطبعة

 .کنندعزیزان دقت  ،ی استیخیلی جمله زیبا ،زن دائم بگیرد 4ای عالم برای مرد حلال کرده تا حداکثر خد

واد گوید ما تو را به امام جبه دخترش می« مأمون» ،کنداز امام جواد شکایت می« مأمون»وقتی دختر 

 . کنیمم تا حلال خدا را حرام ندادی

 است که:« صحیح بخاری»در متن این ند؟ اهنسبت به رسول اکرم چه مطالبی آورداینها شما ببینید 

ا إِنَّ » هِ  رَسُولَ  فَأَتَتْ  فَاطِهمَةُ  بِذَلِكَ  فَسَمِعَتْ  جَهْلٍ  أبي بِنْتَ  خَطَبَ  عَلِيًّ  فقالت وسلم عليه الله صلى اللَّ

هِ  رسول فَقَامَ  جَهْلٍ  أبي بِنْتَ  نَاكِحٌ  عَلِي   وَهَذَا اتِكَ لِبَنَ  تَغْضَبُ  لَا  أَنَّكَ  قَوْمُكَ  يَزْعُمُ   عليه الله صلى اللَّ

دَ  حين فَسَمِعْتُهُ  وسلم ا يقول تَشَهَّ بِيعِ  بن الْعَاصِ  أَبَا أَنْكَحْتُ  بَعْدُ  أَمَّ ثَنِي الرَّ  فَاطِهمَةَ  وَإِنَّ  وَصَدَقَنِي فَحَدَّ

َكْرَهُ  وَإِنِّي يمِنِّ  بَضْعَةٌ  هِ  رسول بِنْتُ  تَجْتَمِعُ  لَا  والله يَسُوءَهَا أَنْ  أ  اللَّهِ  عَدُوِّ  وَبِنْتُ  وسلم عليه الله صلى اللَّ

  «الْخِطْبَةَ  عَلِي   فَتَرَكَ  وَاحِدٍ  رَجُلٍ  عِنْدَ 

: وفاةال الجعفي البخاري عبدالله أبو إسماعيل بن محمد: المؤلف اسم المختصر؛ الصحيح الجامع

. د: تحقيق ، الثالثة: الطبعة ،1987 - 1407 - بيروت - اليمامة,  كثير ابن دار: النشر دار ،256

 3523، ح1364، ص3البغا، ج ديب مصطفى

جهل را به عقد امیرالمومنین درآوردند و پیامبر که دختر ابیاجازه گرفتند جهل از پیامبر گوید قوم ابیمی

 ،ها را بگیرداول فاطهمه را طهلاق دهد بعد دختر اینطهالب بن ابیمگر اینکه علی دهم پاسخ دادند: اجازه نمی

کمتر نستجیربالله ،حتی رسول اکرم را ، «بنی امیه»،از دودمان نحس ها را جعل کردندافرادی که این روایت

 .قلمداد کردند« مأمون»از 



را « ابوجهل»اگر علی بخواهد دختر  ،نه گویدکنیم ولی پیغمبر میگوید ما حلالی را حرام نمیمی« مأمون» 

آن زمان اصلا « ةجویری»)اگرچه کلا جعلی است و گفتیم که  .باید دختر من را طهلاق بدهداول بگیرد حتما  

 هم ازدواج کرد.« عتاب ابن اسید»با  و  مسلمان شد« فتح مکه»بعد از  ومسلمان نبود 

.لذا ما باید در دنندار مه کردن ر بهتان زدن و توهینکتابی دو هیچ حساب  اینها دهد کهها نشان میاین

 .آورند دقت بیشتری بکنیم.روایاتی که اینها می

خدا ان شاء الله  .کنیممیلاد امام جواد را تبریک عرض می ،بیافزاید  عزیزان خدا ان شاء الله بر توفیقات همه

لله و مشکلات ظم قرار بدهد ان شاء ابقیة الله الاع حضرت مانما را فرج موفور السرور مولای یعیدی همه

از همه  .ان شاء الله حل کند ،و جوادالائمةبه حق حضرت زهرا )سلام الله علیها( مالی و خانوادگی همه را 

 .عزیزان التماس دعا داریم

  «والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته»

 


